
اشاره
در دو دوره ي قبل مجله ي رشد آموزش ابتدايي، با دو مجموعه ي مستقل با عنوان هاي «ازوپ در كلاس درس» و «لافونتن در كلاس درس» آشنا 
شديد. در اين سلسله مطالب، با در نظر گرفتن مخزن واژگان دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم دبستان و نيز كتاب هاي بخوانيم و بنويسيم اين پايه ها، 
افسانه  و يا تمثيلي را از ميان داستان هاي اروپ (داستان سراي يوناني) و لافونتن (داستان سراي فرانسوي) انتخاب و با بياني ساده نقل مي كرديم. سپس با 
طرح سه پرسش برگرفته از متن و نيز پرسش ها، فعاليت ها، بازي ها و پژوهش  هايي خلاقيت محور بر مبناي داستان گفته شده، در توسعه ي سواد خواندن و 
افزايش قدرت تفكر دانش آموزان مي كوشيديم. البته دو فعاليت نيز در قالب جدول و نمودار در پايان هر داستان مي آمد. آموزگاران مخاطب  مجله از اين دو 
مجموعه مطلب، استقبال قابل توجهي كردند و در بسياري از مدرسه ها، تمرين هاي چاپ شده مورد استفاده قرار گرفت. حتي برخي از آموزگاران بر مبناي 
الگوهاي ارائه شده، خود دست به كار شدند و نمونه هاي جديدتري را براي كار در كلاس هاي خود پديد آوردند، استقبال از اين دو مجموعه، نويسنده  ي اين 
سلسله مطالب را بر آن داشت تا «ازوپ در كلاس درس» و «لافونتن در كلاس درس» را در قالب دو جلد كتاب مستقل و از مجموعه كتاب هاي 

توسعه ي سواد خواندن در ميان دانش آموزان  دبستاني (جلدهاي 1 و 2) به بازار نشر عرضه كند.
در دوره ي جديد، داستان ها و افسانه هاي كليله و دمنه  را به درون كلاس هاي درس مي كشيم و همراه با بيدپا، راوي اصلي داستان ها، ابزارهايي را  در 
اختيار آموزگاران محترم قرار مي دهيم تا آنها را در بالا بردن سطح درك  و تفكر انتقادي دانش آ موزان  خود و نيز توسعه ي سواد خواندن بچه ها، ياري دهد.

از خوانندگان عزيزي كه براي نخستين بار با مجله همراه مي شوند، درخواست مي كنيم حتماً بخش هاي اول و آخر ازوپ در كلاس درس (مهر 
87 و ارديبهشت 88) را به عنوان راهنماي مطالعه  و استفاده از اين سلسله مطالب، مطالعه كنند.

در اين شماره، ابتدا مختصري درباره ي بيدپا و كليله و دمنه سخن مي گوييم و سپس يك داستان را همراه با تمرين هاي گوناگون 
در پي مي آوريم.
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بازي ها، فعاليت ها و پژوهش هاي خلاقيت محور 

بر مبناي تمثيل ها و افسانه هاي كليله ودمنه

براي توسعه ي سواد خواندن در ميان دانش آموزان دبستاني
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كليله و دمنه يا بيدپا؟
ــت كه حكيمي به نام  كليلـه و دمنه، در اصل كتابي هندي اس
ــت. از اين رو، اين كتاب را  ــتان هاي آن را روايت كرده اس بيدپا داس
ــال پيش از  ــتان هاي بيدپا» نيز مي نامند. بيدپا تقريباً يكصد س «داس
ميلاد مسيح در هند زندگي مي كرده است و در مورد زندگي وي، 
ــتندي در دست رس نيست. حتي نام  اصلي او هم  هيچ اثر مس
براي پژوهشگران نامعلوم است. برخي محققان گفته اند، بيدپا 
همان كتكو است كه از نويسندگان ترك زبان كوچ كرده به 

هندوستان محسوب مي شود.
مي گويند راي دابشليم، پادشاه هند، از اطرافيانش 
ــر او، با  ــد. برهمـن، وزي ــت كنن ــد او را نصيح مي خواه
ــتان هاي بيدپا كه به آن ها دست رسي داشت،  بهره گيري از داس
ــي از زبان حيوانات، از  ــا رعايت احتياط و در قالب  قصه هاي ب
آن چه كه براي پادشاه و حكومت لازم است، مجموعه اي 
به زبان هندي فراهم ساخت و آن را «پنجه تنتره» ناميد 
ــد. اين نام از روي  ــه بعدها به كليله و دمنه معروف ش ك
ــته  شد:  ــغال بودند، برداش قهرمانان فصل اول كتاب كه دو ش
كليله، سمبل عدالت و حقيقت و دمنه، نماد دروغ و پستي. 
ــر ديگري هم در گنجينه ي ادبيات جهان در  از بيدپا، اث

دست رس است كه بلبل و باغبان نام دارد.
ــتان هاي بيدپا، به بسياري از  كليله و دمنه، يا داس
زبان هاي معروف دنيا ترجمه شده است. خسرو 
انوشيروان ساساني، از وجود اين  كتاب 
در هند آگاه شد و برزويه ي طبيب را كه 
ــان هندي را به خوبي  ــك دربار بود و زب پزش
ــت، مأمور آوردن آن به ايران كرد. برزويه به  مي دانس
ــتي با هندي ها كتاب را براي مطالعه گرفت و  هند رفت و ضمن دوس

طي چند ماه نسخه اي از آن را براي خود نوشت.
او حتي از روي كتاب هاي مفيد ديگر هم نسخه برداري  كرد و به 
ايران آورد. پادشاه خواست پاداشي بزرگ به برزويه دهد.  او نپذيرفت و 
از شاه خواست تا اجازه دهد نام او در مقدمه ي كتاب ذكر شود. پادشاه 
پذيرفت و بزرگمهر، وزير انوشيروان، مقدمه اي بر آن نوشت و كتاب 

به زبان پهلوي ترجمه و مشهور شد.
برزويه، در مقدمه ي كليله و دمنه، جمله اي نوشته است كه بسياري 
از آن، به عنوان سرمشقي براي انسان سازي ياد كرده اند. او مي نويسد: 
ــك بودم و روزي چند نفر را معالجه مي كردم. روزي با خود  «من پزش
ــراض ديگر مبتلا  ــي به همين مرض يا ام ــم، اين ها پس از مدت گفت
ــوند و در نهايت مي  ميرند و خدمت من موقتي است. بهتر است  مي ش
ــد. از اين رو به علم اخلاق روي  به كاري بپردازم كه اثر آن دائمي باش

آوردم.»

ــمند ايراني ابن مقفع،  ــلام، در قرن دوم هجري، دانش بعد از اس
ــوي به عربي ترجمه كرد. ولي منصور دوانيقي، دومين  آن را از پهل
خليفه ي عباسي، دستور داد مترجم را به شكل فجيعي بكشند. در دوران 
خلافت مهدي، خليفه ي عباسي، عبداالله بن هلال اهوازي، كليله 
و دمنه را به فارسي برگرداند و سپس در دوران بهرام شاه غزنوي، 
ــخه ي عربي ابن مقفع، دوباره نسخه ي  نصراالله منشـي از روي نس
ديگري از كليله و دمنه ي فارسي را پديد آورد كه به نوعي ترجمه ي آزاد 

بود و اختلافاتي با متن اصلي داشت.
هم چنين، در زمان سامانيان، احمد ساماني به رودكي دستور 
ــي دري برگرداند. رودكي آن را به فارسي  داد، كليله و دمنه را به فارس

درآورد كه اكنون فقط ده بيت از آن باقي مانده است .
در قرن نهم، ملاحسـين واعظ كاشفي سبزواري، كليله و 
دمنه ي نصراالله منشي را با نگارشي تازه، «انوار سهيلي» ناميد. در قرن 
ــم هم، ابوالفضل دكني، تهذيب و خلاصه اي از كليله و دمنه  يازده

ترتيب  داد و نام آن را «عيار دانش» گذاشت.
ــال از تأليف داستان هاي بيدپا  ــت حدود دو هزار س با وجود گذش
ــت، در  ــرات فراواني كه اين اثر در دوران هاي گوناگون ديده اس و تغيي
سال هاي دور و نزديك، باز هم شاهد چاپ نسخه هاي جديدي از كليله 

و دمنه هستيم.
برخي از معروف ترين اين كتاب ها چنين اند:

� ترجمه ي كليله و دمنه، نوشته ي ابوالمعالي نصراالله منشي. تصحيح و 
توضيح استاد مجتبي مينوي، انتشارات اميركبير.

ــات عبدالعظيم قريب  ــي با توضيح ــه و دمنه ي نصراالله منش � كليل
گركاني.

پنجه تنتره، ترجمه از زبان سانسكريت. به اهتمام محمدتقي دانش پژوه. 
بنياد فرهنگ ايران.

ــتان هاي بيدپا. ترجمه از متن عربي ابن مقفع توسط محمدبن  � داس
عبداالله بخاري. به اهتمام دكتر پرويز ناتل خانلري. انتشارات خوارزمي.

 .(Kelile Ve Dimne، Beydeba) كليله ودمنه، داستان هاي بيدپا �
احمد آنتمن. انتشارات آركاداش آنكارا. تركيه (اين كتاب در سال 2003 
و در 120 صفحه ي مصور به زبان تركي استانبولي منتشر شده است.)

� تمثيل هاي بيدپا (Beydaba Tamsillari). پرويز ايوب اف و ديگران. 
انتشارات قلم. باكو. جمهوري آذربايجان (اين كتاب در سال 2008 و در 

112 صفحه ي مصور به زبان تركي آذربايجاني منتشر شده است).
ــده ي اصلي اين مجموعه  ــل اين كه نمي خواهيم پديدآورن به دلي
داستان ها را فراموش كنيم و در ادامه ي دو بخش قبلي اين مجموعه كه 
آن ها را به ترتيب با نام اشخاص و راوي داستان ها و تمثيل ها، «ازوپ 
در كلاس درس» و «لافونتن در كلاس درس» ناميديم، اين مجموعه 
ــا همه ي عنوان هاي  ــا در كلاس درس» نام مي دهيم ت ــم «بيدپ را ه

مجموعه، برگرفته از نام پديدآورندگان آن ها باشند.
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تمنا كردن از پادشاه قورباغه ها. در نهايت هم گفت: «آري! تنها با اين 
ــت كه نزد شما آمده ام. حتي حاضرم براي زنده ماندنم، شما را  اميد اس
ــت خود، اين طرف و آن طرف ببرم. لطفاً بر پشت من سوار شويد.  پش

مي خواهم با خدمت كردن به شما زنده باشم.»
پادشاه قورباغه ها، سوار شدن بر پشت ماري را كه همه ي قورباغه ها 
ــدت مي ترسيدند، كاري بسيار فرخ بخش و خوش حال كننده  از او به ش
دانست و از اين كار استقبال كرد. او بر پشت مار سوار شد و سال ها به 
ــت و گذار پرداخت. هم چنين دستور داد، روزي دو عدد قورباغه از  گش

ميان خيل قورباغه هاي تالاب جدا كنند و به او بدهند.
به اين ترتيب، اين مار براي رهايي از گرسنگي، قبول كرد مركبي 
ــواري  ــد در خدمت طعمه ي كوچك خود و تا آخر عمرش به او س باش

داد.

سه پرسش
1. به چه دليل، مار نيازمند قورباغه ها شد؟

الف) به دليل نفرين پدر پسري كه مار او را نيش زده بود.
ب) به سبب ضعيف شدن چشم هايش

پ) به دليل خيانت به دوستانش.

2. چرا قورباغه ها شادي مي كردند؟
الف) چون پادشاهي عادل نصيب آن ها شده بود.

ــده و مار به بيماري خاصي مبتلا  ــكار قورباغه ها ممنوع ش ب) ش
شده بود.

پ) خوراكي هاي فراواني گيرشان آمده بود.

3. كدام گزينه، نشانگر تصميم پادشاه قورباغه هاست؟
الف) خيانت كردن  به زيردستان

ب) حركتي آگاهانه در مسير رسيدن به نيازها
پ) حركت مردانه در مقابل رفتار ناجوانمردانه ي دشمن.

فكر كنيد، پاسخ دهيد
ــانه ها و داستان هاي بازمانده از پيشينيان، روباه  1. تاكنون در افس
ــتر در نقش  ــي حيله گر ديده ايم و مار، بيش ــام حيوانات و كلاغ را در مق
موجودي هوشمند ظاهر  شده است. به عبارت ديگر، اگر زيركي  روباه 
و كلاغ، حيله گرانه است، مار زيركي اش را در هوشمندي نشان مي دهد. 

به نظر شما، در اين داستان مار حيله گر ظاهر مي شود يا هوشمند؟
ــانه مي رسيم، ناخودآگاه  2. وقتي به آخرين بخش هاي اين افس
ــاه قورباغه ها را گول بزند و  ــاس مي كنيم كه مار مي خواهد پادش احس
ــاه را نيش بزند و بخورد، ولي اتفاق  ــوار كردن او بر پشتش، پادش با س

ديگري مي افتد.

سه پرسشش

مار و قورباغه
در زمان هاي دور، ماري زندگي مي كرد كه در تمام دوران زندگي 
ــده بود، چشمانش  خود،  فقط قورباغه خورده بود. ولي اكنون كه پير ش
ــكاري گيرش نمي آمد  و نمي توانست مثل  جايي را نمي ديد. ديگر ش
گذشته شكمي از عزا دربياورد. به همين دليل، از ناچاري به راه افتاد. در 
نهايت، به تالابي رسيد كه پر از قورباغه هاي كوچك و بزرگ بود. به ياد 
آورد كه بارها به همين تالاب آمده و بارها با قورباغه هاي خوش مزه ي 

آن جا حسابي سير شده است.
مار از روي عادت، مثل هميشه در جايي كنار تالاب دراز كشيد و 
طوري وانمود كرد كه هركس او را مي ديد، فكر مي كرد مريض، خسته 

و بدبخت است.
يكي از قورباغه هايي كه مار را در چنين حالتي ديده بود، خودش را 
به او نزديك كرد و با خوش حالي تمام پرسيد: «چه بلايي بر سرت آ مده 

است مار؟! چرا اين قدر مريض و خسته به نظر مي رسي؟»
ــود، جواب داد: «چرا مريض  مار، بدون اين كه از جاي خود بلند ش
نباشم؟ سال هاست كه كار من قورباغه خوردن بود. ولي اكنون كه شكار 
قورباغه ممنوع شده است، من به بيماري خاصي مبتلا شده ام كه ناشي 
ــت. الان ديگر نه مي توانم قورباغه ها را بگيرم  از نخوردن قورباغه هاس

و نه بخورم.»
ــي خودش را نزد  ــنيد، با خوش حال قورباغه كه اين حرف ها را ش
ــاند و از ديده ها و شنيده هايش براي آن ها سخن گفت.  دوستانش رس
ــن و پاي كوبي  ــان به جش ــنيدن حرف هاي دوست ش قورباغه ها با ش

پرداختند. موضوع به سرعت به اطلاع پادشاه قورباغه ها نيز رسيد.
پادشاه قورباغه ها، با اطرافيان خود نزد مار آمد  و از او پرسيد: «چه 
ــت؟ چه  چيزي باعث شد به اين حال و روز  ــرتان آمده اس بلايي بر س

بيفتيد؟»
ــال بود كه  ــداي نزار گفت: «چندين و چند س ــار بي حال، با ص م
قورباغه شكار مي كردم. روزي از روزها، رد قورباغه اي را گرفتم و از پي 
او روان شدم. ولي هر كاري كردم، نتوانستم قورباغه را بگيرم. قورباغه 
ــي او، از خانه ي صاحب باغ  ــد. من هم در پ ــرار كرد و وارد باغي ش ف

سردرآوردم. همه جا تاريك تاريك بود.
در حالي كه در جست وجوي قورباغه بودم، به چيز نرمي برخوردم. 
ــي نرم را نيش زدم. ولي آن  به خيال آن كه قورباغه را گرفته ام، آن ش
چه كه نيش زده بودم، قورباغه نبود، دست پسر صاحب  باغ بود. درست 
ــت و  ــمان برخاس ــان لحظه اي كه او را نيش زدم، نعره اش به آس هم
ــت: «اي خدا! اين مار را  ــر مرا نفرين كرد و گف بلافاصله مُرد. پدر پس
ــت، بي طاقت و نزار كن. او را محتاج پادشاه  كه فرزند بي گناه مرا كش
ــاه  قورباغه ها كن. كاري كن كه اين مار، تنها و تنها، با صدقه ي پادش

قورباغه ها زندگي كند...»
ــروع كرد به التماس و خواهش و   مار وقتي اين حرف ها را زد، ش 89
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با در نظر گرفتن اين نكته، به دو پرسش زير پاسخ و 
فعاليت  پيشنهادي را انجام دهيد.

پرسش ها
� فكر مي كنيد مار به جاي نيش زدن پادشاه قورباغه ها، چرا 

سواري دادن هميشگي تا پايان عمرش را انتخاب كرد؟
� به نظر شما، داستان تعقيب قورباغه ها، باغ، نيش زدن پسر 
ــاخته و پرداخته ي ذهن  صاحب باغ و نفرين پدر واقعي بود يا س

مار بود، چرا؟

فعاليت
� انتهاي داستان را عوض كنيد. مثلاً مار به جاي سواري دادن پادشاه، 

قورباغه را بر پشتش سوار كند  و او را نيش بزند و باقي ماجرا.
3. نظر شما، قورباغه ها تا چه زماني تحمل مي كنند كه مار روزانه 
ــورد؟ در اين مورد به طور كامل بحث  ــه را از ميان آن ها بخ دو قورباغ

كنيد.
4. عده اي مي گويند تمامي داستان هاي موجود در ميان ملت هاي 
گوناگون، به نوعي برگرفته از واقعيت ها هستند و مدام تكرار مي شوند. 

ــش از بزرگتر ها، به ويژه كساني كه در زمينه ي ادبيات و اشعار  با پرس
حماسي اطلاعات خوبي دارند، داستان مار و حاكم قورباغه ها و خورده 
شدن دو قورباغه توسط مار را با يك داستان معروف و حماسي كه به 

شعر هم سروده شده است، مقايسه كنيد.
5. اصطلاح «شكمي از عزا درآوردن» را با مراجعه به واژه نامه ها يا 
فرهنگ نامه هاي اصطلاحات و ضرب المثل ها، معني كنيد و بگوييد اين 

اصطلاح چگونه پديد آمده است.
6. در لغت نامه  ي دهخدا و برخي از مجموعه ضرب المثل هاي در 
ــت رس، به اين ضرب المثل برمي خوريم: «مار كه پير شد، قورباغه  دس
سوارش مي شود.» فكر مي كنيد اين ضرب المثل با داستاني كه از بيدپا 
نقل كرديم، چه ارتباطي دارد؟ اول داستان گفته شده و بعد ضرب المثل 

پديد آمده است، يا داستان از روي ضرب المثل ساخته شده است؟
7. انتشارات اميركبير كتابي منتشر كرده است با نام «قصه ي مار 
ــاعر آن اسداالله شعباني و تصويرگرش نيلوفر  و قورباغه» كه ش
ميرمحمدي است. روي جلد اين كتاب 24 صفحه اي، ذكر شده است 
كه شاعر، داستان را براساس قصه اي از كليله و دمنه پديد آورده است.

اين كتاب را به دست آوريد و محتواي آن را با داستاني كه هم اكنون 
خوانديد، مقايسه كنيد.

شخصيت هاي اصلي و فرعي داستان

حوادث و رويدادها

مكان

زمان

نقشه ى 
داستان

كلمه ها و تركيباتي كه براي نخستين بار 
در اين داستان با آن ها آشنا شدي

معاني آنكلمه (و يا تركيب)

در مورد معناي هر كلمه، لااقل يكي از فعاليت هاي زير ار انجام بده:
 با دوستان خود گفت وگو كن.

 با پدر و مادرت بحث كن.
 درستي آن را با آموزگارت كنترل كن.

 بــا مراجعه به لغت نامه، فرهنگ نامه و يــا دايرئ المعارف، اطلاعات 
بيشتري به دست آور.
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